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شادي جمعی، فراتر از شادي است
آیا تا به  حال این پرسش را از خود پرسیده ایم که 
چرا مراسم عروســی یا ختم و یا... می گیریم و در آن 
شرکت مى کنیم؟ چرا این مراسم به نسبت در حال 
کوچک شدن اســت؟ مگر نمی شود که دو نفري که 
می خواهند ازدواج کننــد، با هم بروند محضر و عقد 
بخوانند و بروند سر زندگیشــان؟ یا مگر نمی شود 
فرد فوت شده را چند نفري ببریم جایی در گورستان 
خاك کنیم و بیاییم؟ پس این همه مراســم که در 
گذشــته حتی به یک هفته در عروســی ها و عزاها 
می رســید، براي چیســت؟ مگر مردم نمی توانند 
خودشــان برنامه هایی براي شادي ترتیب دهند که 

می روند در عروسی تا شاد شوند؟
واقعیت این است که بروز غم و شادي در برنامه هاي 
ختم و عروســی، به نسبت یک مســأله مهم دیگر، 
امري فرعی است. گذشــتگان ما که تا 7 روز مراسم 
عروسی را جشن می گرفتند، آن را با هدف تحکیم 
مهمترین نهاد یک جامعه روســتایی یعنی خانواده 
انجام مى دادند؛ درواقع این جشن و برنامه در درجه 
اول براي اعلام حضور یک عضو جدید در مجموعه 
خانوارهاي محله یا فامیل بود و حضور در مراســم 
ختم براي اعلام همبســتگی اجتماعی میان همه 
اعضاي جامعه بود. به تعبیر دیگر ما از طریق حضور 
در این مراسم است که با دیگران همبسته می شویم. 
اگر در عروسی شــادي می کنیم، به این اعتبار است 
که می خواهیم به عروس و داماد و خانواده هاي آنان 
بگوییم که ما هم از شما هســتیم. همین پیام را در 
مراسم عزا و ختم ارسال می کنیم. پس شادي و غم و 
اندوه در خدمت ارسال چنین پیامی هستند و در این 

برنامه ها ذاتاً اهمیتی ندارند.

شــادي مردم ایــران در پیــروزي تیــم فوتبال 
کشورشان نیز از این نوع اســت. مردم می توانند در 
خانه و در کنار یکدیگر بنشــینند و برنامه هاي شاد 
براي خودشان اجرا کنند؛ برنامه هایی که فقط هدف 
شــادى کردن دارد، ولی ابراز احساسات و شادي در 
پیروزي تیم فوتبال مسأله اي فراتر از شادشدن است. 
مسأله ابراز حس همبستگی ملی است. براي تقویت 
این حس نیازمند چنین برنامه هایی هستیم. مسأله 
مهم این اســت که چرا مردم ابراز شادي را منحصر 
به چارچوب خانه نمی کنند؟ چرا در خیابان و اماکن 
عمومی این کار را می کنند؟ چون حس خود را باید 
به دیگران منتقل کنند. به همین علت است که اصرار 
دارند ایــن بازي را در اســتادیوم ها و اماکن عمومی 
ببینند، زیرا شادي ناشى از پیروزى تیم فوتبال، بیش 
از آنکه پیام و رضایت فردي داشته باشد، پیام جمعی 
دارد. ما می خواهیم از طریق این حضور شادمانه به 

همه بگوییم که یک ملت واحد هستیم.
امــروز از اهمیت نهادهاي دیگر کاســته شــده 
است. نهاد دولت و ملت مهمترین یا حداقل یکی از 
مهمترین نهادها است. با توجه به شرایط منطقه اي 
بیش از هر زمان دیگر نیازمند برنامه هایی هستیم که 
حس ملی و تعلق  خاطر ما را به میهن و کشور برانگیزد 
و ما را تبدیل به یک ملت کند. همان گونه که شرکت 
در مراسم عمومی و جمعی مذهبی چنین هدفی را در 
حوزه مذهب تأمین می کند، شرکت در مناسبت هاي 
ملی نیز اساس هویت ملی را تقویت می کند؛ چه به 
صورت ابراز شــادي در پیروزي هــا و چه به صورت 
ابراز غم و اندوه در شکست ها و زلزله ها. پس قدر این 

موقعیت ها را بدانیم و مانع شادى مردم نشویم.

17 June 2018 |1439 3 شوال
سال ششم  |  شماره 1426
16 صفحه   |  500 تومان

97.3.27
یکشنبه
www.shahrvand-newspaper. i r

41 زن و دختر قربانى تجاوز یک باند 6 نفره 
در سیستان و بلوچستان شدند

 افشاى یک پرونده سیاه 
در ایرانشهر

   صفحه 10

گزارش «شهروند» از زلزله زده هاى کرمانشاه
که پیروزى تیم فوتبال ایران در مقابل مراکش را جشن گرفتند 

جشن پیروزى مقابل کانکس ها

کسى که   براي بچه هاي شهرش
 سنگ تمام می گذارد

دختر قهرمان سرپل

خاموشى فانوس دریایى براى مستطیل سبز

مریم نراقى
روزنامه نگار

به قول آن شاعر انگلیسى: «قوانین مثل تور ماهى 
نیستند که در پى صید به دریا انداخته شوند، آنها در 
حکم چراغ هاى دریایى هستند که وظیفه راهنمایى 
دارند.» اما آیا کارکرد بعضى از قوانین در کشــور ما 
هم این اســت؟ چون حالا وضعیت به جایى رسیده 
که اتحادیه بستنى فروشــان هم به ماجراى پخش 
فوتبال وارد مى شــوند و مردم را از تماشاى آن منع 
مى کنند.  ایراد کار کجاست؟ به نظر مى رسد مشکل 
آنجایى باشد که قانون براى ایجاد شرایط بهتر وضع 
مى شــود اما اگر مردم آن را مثل یک هنجار قبول 
نکنند، نادیده اش مى گیرند و قانون معناى خود را از 
دست مى دهد. چون زمانى که قوانین وضع شده، از 
نیازهاى جامعه عقب تر باشند و قانون گذاران براى آن 
چاره اى نیندیشند، قوانین با چالش مواجه مى شوند. 
مثل همان روزهایى که ویدیو غیرقانونى بود و حالا که 

ماهواره قانونى نیست و تلگرام فیلتر است و....
1. مدت ها قبل از آغاز جام جهانى، علاقه مندان به 
فوتبال از هر قشرى به این فکر مى کردند که براى این 
ایام برنامه ریزى کنند و از این فرصتى که معلوم نیست 
چند سال دیگر دوباره نصیب مان مى شود، نهایت 
بهره را ببرند. خیلى ها در گعده هاى دوستانه شــان 
برنامه ریختند که دور هم جمع شوند و یک عده هم 
کافه هایى را نشانه گرفتند که پاتوق همیشگى شان 
بود تا فوتبال را دور هم ببینند. بعد هم تصویب شد 
ســینماها هم مى توانند فوتبال را نمایش دهند. در 
این میان اما مانند همیشه موانع بسیارى اتفاق افتاد 
از نوع قوانین یک شبه اى که هیچ استدلال منطقى 
پشت آنها نبود. در کمتر از 48 ساعت همه نقشه ها 
نقش برآب شد. تماشاى فوتبال همراه با خانواده در 
ورزشگاه آزادى لغو شد، پخش فوتبال در فضاهاى 
باز هم به صلاح نبود و کنسل شد و دراقدامى عجیب، 
کمتر از 5 ســاعت مانده به افتتاحیــه جام جهانى، 
اتحادیه صنف بســتنى، آبمیوه و کافى شاپ تهران 
با ارســال پیامکى به اطلاع اعضاى صنفش رساند 
که «پخش مســابقات جام جهانى یا هرگونه فیلم 
مرتبط با آن در واحد صنفى اکیدا ممنوع مى باشد 
و در صورت مشــاهده نسبت به پلمپ واحد صنفى 
اقدام مى گردد.» بدون دلیل و چون و چرا. این خبر 
پنجشــنبه ظهر مخابره شــد. اتحادیه محترم هم 

تعطیل شده بود تا یکشنبه. 

2. در مجمــوع ایــن  مصوبــات وضع شــد اما 
اوضــاع به گونه اى دیگر پیش رفت. در بســیارى از 
شــهرهاى ایران مردم بازى ایران و مراکش را کنار 
خانواده هاى شــان در فضاى باز دیدند. انبوه کثیرى 
از اصفهانى هــا خانوادگى به کوه صفــه رفتند و در 
کمال آرامش از دیدن بازى لذت بردند در کرمانشاه 
و سر پل ذهاب و چند شهر دیگر هم اوضاع از همین 
قرار بود. کافى شاپ ها هم پر بود از زنان و مردانى که 
دلشــان براى ایران مى تپد. در واقع گاهى شرایطى 
خاص باعث به چالش  کشیده شدن قوانین مى شود. 
جمعه شب، که از خاطره انگیزترین شب هاى زندگى 
ما ایرانیان بود بیش از پیش قانــون عدم ورود زنان 
به ورزشــگاه را با چالش مواجه کرد. در بازى ایران و 
مراکش،  زنــان همراه مردان در ســینماها، اماکن 
عمومى و کافه ها فوتبال را تماشا کردند و در نهایت 
این شادى را با هم جشن گرفتند. هیچ خبر عجیب 
و ناراحت کننده اى به گوش نرســید، نه تنها به زنان 
بى احترامى نشد بلکه فضایى بسیار محترمانه تر از 

آنچه از استادیوم ها به گوش مى رسد حاکم بود. 
3. در بسیارى از موارد جامعه گزینه هاى سفارشى 
و اجبارى را پس مى زند و نتیجه اش مى شود هزینه 
و زمانى که هدر مى رود و بى تاثیر است؛ مثل همین 
ســرود تیم ملى کــه از مدت ها قبل از شــروع جام 
جهانى اعضاى محترم فدراسیون فوتبال و هنرمندان 
فرهیخته و کارمندان محترم بنیاد فرهنگى هنرى 
رودکى را درگیر کرد. نتیجه اش شد تولید یک قطعه 
موسیقى با نام «11 ســتاره» با صداى سالار عقیلى. 
به همین واســطه طبق اعلام رســمى (از آمار غیر 
رسمى خبرى در دسترس نیست) 100 نفر از اعضاى 
محترم ارکستر سمفونیک و ارکســتر ملى ایران و 
جمع کثیرى از کارمندان زحمتکش بنیاد رودکى و 
تعدادى خبرنگار حوزه موسیقى به روسیه سفر کردند. 
عجیب اینجاســت هیچ کدام از این عزیزان با هزینه 
شخصى به روسیه نرفتند و مشخص نیست دستاورد 
این سفر قرار است چه باشد. تا اینجاى کار که احتمالا 
این قطعه پر هزینه را کسى جز عوامل بنیاد رودکى و 
فدراسیون فوتبال نشنیده است. مردم در شادى بعد از 
برد، همان موسیقى هاى حماسى را گوش مى دادند. 
حتى تلویزیون بعد از پیــروزى تیم ملى ایران قطعه 
«11 ســتاره» را پخش نکرد، بازیکنان تیم ملى هم 
در رختکن، سرود خواننده لس آنجلسى را خواندند 
و همچنان محبوب ترین ترانــه جام جهانى متعلق 
به محمد بحرانى و جناب خان اســت که نه ارکستر 

سمفونیک در اختیار داشت، نه بودجه دولتى.

نگاه مشاهدات کارکنان صلیب  سرخ جهانى از یمن يادداشت

شهر حدیده
نگران روزهاى سخت پیش  رو 

به دنبال آغاز حمله ها بــه حدیده، مردم نگران 
محاصره این شهر هســتند که روزگارى شهرى 
پرجنب وجوش و پایانه اصلــى واردات کالاهاى 
تجارى و خانه 35 هزار ماهیگیر بود و امروز تقریبا 
خالى از سکنه شده است. در این میان، هر روز به 
تعداد جنگجویان داخل شــهر افزوده مى شود و 
مردم شهر نگران محاصره حدیده هستند. ساکنان 
شهر زیر فشار شدید قرار دارند و غبار نگرانى شهر 
را فرا گرفته اســت. مردم به جاى این که مشغول 
جشن عید فطر باشند، مشــغول ذخیره کردن 
سوخت و غذا هســتند. به گفته کارکنان کمیته 
بین المللى صلیب سرخ از حدیده، امروز نشانه هاى 
فقر همه جاى شهر را پوشــانده است. خیلى از 
مردم در شــرایط فقر مطلــق زندگى مى کنند. 
آنهایى که شاغل هستند باید خرج 2 یا 3 خانواده 
را بدهند. گدایان در همه جا هستند. این گدایان 
هر چه دارند را با آنانى  که از خودشان کمتر دارند، 
تقسیم مى کنند. مردمى که در زاغه هاى اطراف 
شهر زندگى مى کنند در میان زباله ها دنبال یک 
لقمه نان مى گردند تا زنده بمانند. همه پول این 
مردم فقط براى خرید روغن خوراکى براى یک 
وعده غذا کافى است. در چند روز آینده احتمالا 
ده ها هزار نفر از شهر فرار مى کنند. صلیب  سرخ 
جهانى نگران آوارگانى است که تحت این شرایط 
مجددا باید بگریزند.  خانواده هایى که کودکانشان 
دچار بیمارى هاى کلیوى و قلبى هستند به دفتر 
نمایندگى صلیب سرخ جهانى مراجعه مى کنند 
و تقاضا دارند براى عمل جراحى کودکانشان به 

ایشان کمک شود. 

چه کسانى به ورزشگاه رفتند و چه کسانى 
در کافه ها به حمایت از ایران پرداختند؟!

فضاى هنرى در سن پترزبورگ

 ایرانى ها به عامل پیروزى شان دلدارى دادند

بهترین و بدترین روز 
«عزیزِ» مراکش
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على برکت االله
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سینما ها و جشن هاى پس از بازى
  در رختکن ملى پوشان پس از شکست مراکش چه گذشت؟
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